
  فلسفه و منطق  

هاي استقرايي از اصطلاح قوي و  توان نتيجه يقيني از آن گرفت، درباره استدلال ـ مبناي استقراء براساس تخمين بنا شده است و نمي» 3«گزينه  -1
  هاي نادرست: دارند. تحليل گزينهقرار هاي استقرايي از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفي  شود و استدلال ضعيف استفاده مي

  شود نه تمثيلي به استدلال استقرايي مربوط مي سؤال»: 1«و » 4«گزينه 

   ينتيجه تمثيل و استقراء (استقراي ناقص) احتمالي است نه يقين»: 2«گزينه 

  ) 48و  47درس پنجم ـ اقسام استدلال و كاربردهاي آن ـ استدلال استقرايي ـ صفحات منطق ـ (لطفي) (

ه بسـيار كـاربرد دارد و در مسـائل    در زندگي روزمـرّ و بنابراين نتيجه آن قطعي نيست نوعي استقراء است  تبيينـ استنتاج بهترين » 4«گزينه  - 2
  هاي نادرست:  شود. تحليل گزينه هاي علمي استفاده مي علمي نيز از اين نوع استنتاج جهت بررسي فرضيه

  رود.  كار مي به هتشبيزش بسيار كاربرد دارد و به معناي مقايسه و وتمثيل در ادبيات و محاوره و آم»: 1«گزينه 

  استقراء در علوم تجربي كاربرد دارد. »: 2«گزينه 

لي گيري جزئي از مقدمه كلي است كه اگر مقدمه ك هاي الهيات مبناي اعتماد است و نتيجه قياس منطقي در منطق ارسطويي و فلسفه»: 3«گزينه 
  ) 50و  49استدلال و كاربردهاي آن ـ استنتاج بهترين تبيين ـ صفحات  قسامادرس پنجم ـ منطق ـ (لطفي) (يني است. درست باشد نتيجه آن قطعي و يق

نـام دوشـنبه خبـر     اي بامعنا است كه از شجاع بودن مردي بـه  تواند اسم خاص يك شخص انساني باشد بنابراين جمله ـ دوشنبه مي» 3«گزينه  - 3
گيرنـد.   هاي منطقي از قضايا شـكل مـي   گويند و استدلال مي» يهقض«دهد، به جملات بامعناي خبري كه قابل صدق و كذب هستند در منطق  مي

  هاي نادرست:  تحليل گزينه

  هستند نه خبري.  انشاييجمله تمناّيي است (كاشكي ـ اي كاش) و جملات تمناّيي جزو جملات »: 1«گزينه 

  اين جمله ناقص است. رساند بنابر يك مصرع از يك بيت شعري است كه به تنهايي معناي كاملي را نمي»: 2«گزينه 

  يك جمله با معناي خبري است. » منطقيقضيه «كه  معنا است درحالي روز دوشنبه شجاع است يك جمله بي»: 4«گزينه 

  ) 60و  59درس ششم ـ قضيه حملي ـ قضيه ـ صفحات منطق ـ (لطفي) (

گيومه به معناي اين كلمه) قضيه را  داخلين و آن، اسامي ـ اگر موضوع قضيه حملي، مفهومي جزئي باشد (اسم خاص، اسم همراه با ا» 4«گزينه  - 4
آموزان اين كلاس و ... اگر محمول به جمـع   نامند، هرگاه موضوع قضيه يك اسم جمع خاص باشد مانند نمازگزاران اين مسجد، دانش شخصيه مي

  هاي نادرست:  ها تعلق گيرد قضيه شخصيه است. تحليل گزينه آن

آيد تعداد افراد موضوع كلي را مشخص  سور كه قبل از موضوع ميو يه محصوره، مفهوم موضوع يك مفهوم كلي است در قض»: 1«و » 2«گزينه 
  اي جزئي يا كلي بودن مفهوم موضوع نيست. نكند و به مع مي

تعلق گيرد قضيه  ها ها يا تك تك آن تواند به جمع آن نمازگزاران اين مسجد يك جمع خاص و مشخص است ولي چون محمول مي»: 3«گزينه 
  ها.  ها فعال هستند يا بعضي از آن آن ي همهآيد كه  شخصيه نيست زيرا اين سؤال پيش مي

  ) 62و  59درس ششم ـ قضيه حملي ـ اقسام قضاياي حملي ـ صفحات منطق ـ (لطفي) (

ل قضيه است بنابراين ترتيب منطقي اجزاي ـ در اين قضيه اصفهان موضوع و پايتخت ايران در دوره صفويه وصف موضوع يعني محمو» 2«گزينه  - 5
 هاي نادرست:  قضيه (موضوع ـ محمول ـ رابطه) رعايت نشده است. تحليل گزينه

  ئي است بنابراين قضيه شخصيه استمفهوم اصفهان موضوع قضيه و يك تصور جز»: 1«گزينه 

است   صورت ترتيب منطقي قضيه حملي به»: 3«گزينه  لف     ا  ب 

 رابطــه محمول      موضوع     
ايم و  آن چيزي است كه در مورد آن قضاوت كرده )الف(باشد كه  مي

ل ربطي يا اسنادي بيانگر نسبت محمول الت موضوع است و فعايم. محمول (ب) صفت و وصف و ح صفتي را به آن نسبت داده يا از آن سلب كرده
  به موضوع است. 

  ) 65تا  59درس ششم ـ قضيه حملي ـ تمرينات كتاب درسي ـ صفحات منطق ـ طفي) ((لپايتخت ايران در دوره صفويه يك مفهوم كلي است.  »: 4«گزينه 

ها در دو قضيه يكي است ولي در كم (كلي و جزئي بودن) يـا كيـف    ـ تقابل نسبت ميان دو قضيه حملي است كه موضوع و محمول آن» 1«گزينه  - 6
قضاياي  ،ل حداقل چهار نوع است: تناقض ـ تضاد ـ تداخل ـ داخل تحت تضاد   اند. تقاب و كيف) متفاوت وسالبه بودن) يا هر دو با هم (كم(موجبه 

 توان گفت تقابل صرفاً رابطه ميان قضاياي محصوره است.  شخصيه از انواع تقابل، تقابل تناقض را دارا هستند بنابراين نمي

  شود مانند:  يدر قضاياي شخصيه چون سور ندارند با تغيير كيف قضيه (فعل قضيه) تناقض آن ساخته م

  سعدي شاعر ايراني نيست.  : سعدي شاعر ايراني است1مثال 

  اين كودك باهوش است. : اين كودك باهوش نيست2مثال 

  )66درس هفتم ـ احكام قضايا ـ مربع تقابل ـ صفحه منطق ـ (لطفي) (پنج حرف ندارد. » سيمرغ«پنج حرف دارد» سيمرغ: «3مثال 

اند و همواره يكي صادق است و ديگري كـاذب، بنـابراين در    ـ تناقض نسبت ميان دو قضيه است كه هم در كم و هم در كيف متفاوت» 3«گزينه  - 7
ها درخـت نيسـتند. سـالبه جزئـي      ود. بعضي نخلش تناقض از نظر صدق و كذب حالت مجهول نداريم. نقيض قضيه موجبه كلي، سالبه جزئي مي

  هاي نادرست:  عكس مستوي لازم الصدق ندارد. تحليل گزينه

  قسمت دوم گزينه نادرست است و قضيه ذكر شده نقيض يا تناقض قضيه اصلي است. »: 1«گزينه 

اشد يعني متضاد آن از نظر صدق و كذب مجهول و در تضاد اگر قضيه اصلي كاذب باشد متضاد آن ممكن است صادق يا كاذب ب»: 2«و » 4«گزينه 
  ) 66درس هفتم ـ احكام قضايا ـ صفحه منطق ـ (لطفي) (نامشخص است. 



ـ عكس مستوي از احكام قضاياي محصوره است و هرگاه قواعد عكس مستوي كردن قضاياي محصوره رعايت نشود به مغالطه ايهـام  » 3«گزينه  - 8
هاي مربوط بـه قيـاس    يك قضيه شرطي است كه در آن مغالطه وضع تالي كه از انواع مغالطه» 3«ضيه گزينه كه ق شويم درحالي انعكاس دچار مي

هـاي   استثنايي است اتفاق افتاده است (البته در منطق قديم، قواعد عكس مستوي در قضاياي شرطي متصل نيز جـاري اسـت) تحليـل گزينـه    
  نادرست:

موجبه جزئي است جداي از صدق و كذب محتواي قضيه و اگر موجبه كلي را به موجبه كلي عكس  عكس مستوي موجبه كلي، همواره»: 1«گزينه 
  كنيم مغالطه ايهام انعكاس است. 

  سالبه جزئي عكس مستوي لازم الصدق ندارد چنانچه از آن عكس مستوي بسازيم مغالطه ايهام انعكاس است. »: 2«گزينه 

طور كامل در قضيه دوم عكس نشده است يعني موضوع و محمول  موضوع و محمول قضيه اصلي بهعلت مغالطه بودن اين است كه »: 4«گزينه 
  ) 66درس هفتم ـ احكام قضايا ـ مغالطه ايهام انعكاسي ـ صفحه منطق ـ (لطفي) ( نشده است. تكرارصورت كامل  به

حق و باطـل از يكـديگر    .طور كلي معتقد بودند د است كه بهفكري در يونان باستان در قرن پنجم قبل از ميلا ييان جريانئـ سوفسطا» 4«گزينه  - 9
چون علم و دانش، شناخت انسان، واقعيـت و   لي همئچيز است. در مورد مسا پذير نيست و درك حسي انسان ابزار شناخت و مقياس همه تفكيك

فسطايي اين دوره، پروتاگوراس بود كـه علـم و   ترين و مشهورترين سو وجود داشتند كه مهمسوفسطائيان تفكر  هاي متفاوتي در حقيقت جريان
 هاي نادرست: دانست. تحليل گزينه كرد بلكه با تكيه بر ابزار حواس و ادراك حسي، علم و دانش را نسبي مي دانش و شناخت را انكار نمي

  است. سوفسطائيان تعابير كتاب درسي در اين درس، پيرامون عقايد »: 1«و » 2«، »3«گزينه 

  ) 33و  32درس پنجم ـ زندگي براساس انديشه ـ مقدمه ـ صفحات سفه يازدهم ـ فل(لطفي) (

ـ اين افترا كه من منكر خدا باشم وارد نيست، آيا ممكن است كه كسي صفات و امور مربوط به انسان را بپذيرد اما منكر وجود انسان » 3«گزينه  -10
را قبول داشته باشد ولي وجود خداوند را منكر شود؟ كسي كه به راه درستي  شود كه علم و قدرت و عدالت فوق بشري باشد؟ آيا كسي پيدا مي

 هاي نادرست:  دست يافت و آن را در پيش گرفت، هرگز نبايد از خطر هراسي به دل راه دهد. تحليل گزينه

شود نه اتهام  ميمربوط ها اعتقاد دارند  كار خداياني كه همه به آناعتقادي سقراط به خداوند و ان بي استدلال فوق به اتهام»: 1«و » 2«گزينه 
  گمراهي جوانان. 

  ) 32درس پنجم ـ زندگي براساس انديشه ـ اتمام سقراط چه بود؟ ـ صفحه فلسفه يازدهم ـ (لطفي) (قسمت سوم گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 

ريف آن به دانستن و آگاهي تعريف لفظي يا لغـوي اسـت.   ـ مفهوم معرفت و شناخت چنان روشن است كه نيازي به تعريف ندارد و تع» 1«گزينه  - 11
پـذير و انكارپـذير نيسـت) تحليـل      امكان شناخت و معرفت براي انسان يك امر بديهي است كه نياز به تحقيق و پيدا كردن دليل ندارد (اثبات

 هاي نادرست:  گزينه

  هاي دوم و چهارم گزينه نادرست است.  قسمت»: 2«گزينه 

  تعريف معرفت و شناخت به دانستن و آگاهي تعريف لغوي يا لفظي است نه تعريف به مثال يا به مصداق. »: 3«و » 4«گزينه 

  ) 43تا  40درس ششم ـ امكان شناخت ـ چيستي معرفت و امكان معرفت ـ صفحات فلسفه يازدهم ـ (لطفي) (

 ت.شناسي فلسفي اس ل انسانئـ حقيقت و ماهيت انسان چيست؟ جزو مسا» 3«گزينه  -12

  شناسي است.  شناسي يا شناخت ل فلسفه معرفتئجزو مسا» 1«و » 2«، »4«هاي  گزينه

  ) 41و  40شناسي ـ صفحات  ل شناختئدرس ششم ـ امكان شناخت ـ امكان شناخت، مسافلسفه يازدهم ـ (لطفي) (

شـوند ولـي ايـن     در شناخت دچار خطا مـي  حواس انسان باوجود اين كه گاهي ،شود نه همواره ـ شناخت حسي گاهي دچار خطا مي» 2«گزينه  -13
 هاي نادرست:  كنيم. تحليل گزينه شناخت به قدري براي انسان معتبر است كه بر پايه آن در طبيعت زندگي مي

  تعبيرهاي كتاب درسي در مورد ابزار حس و شناخت حسي است. »: 1«و » 3«، »4«گزينه 

  ) 46و  45ت ـ حسي ـ صفحات درس هفتم ـ ابزارهاي شناخفلسفه يازدهم ـ (لطفي) (

ي علوم تجربي هستند كه جزو مبان» غيرتجربي«ـ اصل عليت و سنخيت و اصل يكنواخت عمل كردن طبيعت اصولي عقلي و فلسفي » 1«  گزينه -14
ني اين قواعد عقلـي  سينا در فلسفه اسلامي از اولين دانشمنداني هستند كه به توضيح و تبيين عقلا باستان و ابنيونان سفه بوده و ارسطو در فل

 هاي نادرست:  اند. تحليل گزينه پرداخته

يعني نسبت عقلي با تجربي نسبت تباين » علمي«است يا تجربي » فلسفي«عقلي و تجربي نادرست است يك قاعده و اصل يا عقلي »: 2«گزينه 
  است و مصداق مشترك ندارند. 

  مذكور نادرست است.  هاي هاي ذكر شده در گزينه قسمت  همه»: 3«و » 4«گزينه 

  ) 49تا  45درس هفتم ـ ابزارهاي شناخت ـ تركيب عقل و قلب ـ صفحات فلسفه يازدهم ـ (لطفي) (

ـ اصل عليت يا علت و معلول كه بيانگر اين است كه هر حادثه علتي دارد به ارتباط و پيوستگي اجزاي جهان با يكديگر اشاره دارد و » 4«گزينه  - 15
 نمايد و نقطه مقابل اتفاق در پيدايش جهان است.  را در انسان ايجاد مي» نگاه الهياتي«لول بودن جهان هستي نگاه ويژه مخلوق و مع

  هاي نادرست:  تحليل گزينه

  ها اشاره دارد.  اصل سنخيت علت و معلول جزو اصول فرعيه اصل عليت است و به ارتباط خاص و منظم و قانونمند ميان پديده»: 1«گزينه 

ناپذيري و حتميت در نظام هستي را  وجوب بخشي يا ضرورت بخشي علت به معلول نيز جزو اصول فرعيه اصل عليت است كه تخلفّ»: 2«گزينه 
  به دنبال دارد. 

  شود نه اصل عليت.  ارتباط و پيوستگي خاص و معين به اصل سنخيت علت و معلول مربوط مي»: 3«گزينه 

 ) 23ـ كدام تصوير از جهان ـ لوازم عليت در جهان ـ صفحه  درس چهارمفلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (

 

 

  



ها بوده است ماننـد بحـث از اتفـاق و     آن ميقـ يكي از اقدامات مؤثر و مهم فيلسوفان، دقت در مفاهيم عاميانه و نقد و تصحيح يا تع» 2«گزينه  -16
 هاي نادرست:  آيد. تحليل گزينه ميترين اثر فلسفي او به شمار  سينا در الهيات كتاب شفا كه مهم شانس توسط ابن

  هاي فلسفي اين فيلسوف بزرگ مشايي است.  سينا و دربرگيرنده آخرين ديدگاه اشارات و تنبيهات آخرين كتاب ابن»: 1«گزينه 

  هر سه قسمت گزينه نادرست است. »: 3«گزينه 

   )24و  23رس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ مقدمه ـ صفحات دفلسفه دوازدهم ـ (لطفي) ( قسمت دوم و سوم گزينه نادرست است.»: 4«گزينه 

 هاي نادرست: بيني نشده است. تحليل گزينه ارتباط با اصل عليت نيست رخ دادن حادثه پيش ـ معناي چهارم اتفاق كه بي» 4«گزينه  -17

  هاي اول و دوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 1«گزينه 

  زينه نادرست است. هاي اول و سوم گ قسمت»: 2«گزينه 

  هاي دوم و سوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 3«گزينه 

  )  29و  27، 23درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ بررسي معناي سوم اتفاق و معناي چهارم اتفاق ـ صفحات فلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (

هـا را ظـاهر    پديده ،اند كه نور هستي با پرتو و اشراق خود دانسته يـ حكيمان دوره باستان ايران، جهان را مخلوق خداوندي حكيم م» 3«گزينه  - 18
  هاي نادرست: كند. تحليل گزينه سازد و خلق مي مي

  احَد تعبير افلوطين از خداوند است. »: 1«و » 2«گزينه 

  هاي دوم و سوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 4«گزينه 

  ) 33و  32) ـ عهد ايران و يونان باستان ـ صفحات 1فه (درس پنجم ـ خدا در فلسفلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (

» زئـوس «رفـت مـثلاً    در جهان به شمار مي» نوع و ماهيت«آلود يونان باستان، هر خدا مبدأ و منشاء يك حقيقت  ـ در فرهنگ شرك» 3«گزينه  -19

 هاي نادرست: داري بود. تحليل گزينه تنخداي عفت و خويش» سيآرتم«خداي خورشيد و هنر و موسيقي و » آپولون«خداي آسمان و باران 

  تعبير كتاب درسي در مورد فرهنگ يونان باستان در زمينه خداشناسي است. »: 1«و » 2«، »4«گزينه 

  ) 33و  32) ـ عهد ايران و يونان باستان ـ صفحات 1درس پنجم ـ خدا در فلسفه (فلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (

گراي قرن هفدهم، نظم و انتظام حاكم بر جهان،  طريق تصور حقيقت نامتناهي استدلال دكارت فيلسوف عقلـ اثبات وجود خداوند از » 2«گزينه  - 20
گراي قرن هجـدهم آلمـان اسـت.     استدلال ارسطو فيلسوف يوناني دوره باستان، از طريق اخلاق و وظايف اخلاقي، استدلال كانت فيلسوف عقل

هاي معنوي دروني و عشـق و عرفـان    بيستم و برگسون فيلسوف فرانسوي قرن بيستم از تجربهويليام جيمز فيلسوف آمريكايي قرون نوزدهم و 
 هاي نادرست:  اند. تحليل گزينه براي اثبات خداوند استفاده كرده

  قسمت دوم گزينه نادرست است. »: 1«گزينه 

  هاي اول و سوم و چهارم گزينه نادرست است.  قسمت»: 3«گزينه 

  ها گزينه ترتيب صورت سؤال رعايت نشده است.  ام از قسمتدر هيچ كد»: 4«گزينه 

  )  32) ـ تركيب دوره باستان با دوره جديد اروپا ـ صفحه 1درس پنجم ـ خدا در فلسفه (فلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (


